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   بخششي فاضل ايرج
   ٥٥:سن

  معدن مهندس
  
  

  ماموريت بي بازگشتنام داستان : 
  

نشست و  راهبري يصندل يسپهرنورد روشن شد. مردجوان رو يراهبر ن كوچكيداخل كاب ي، چراغ هايچه وروديبا بسته شدن در
ت اش را بسيمنينشسته بود، كمربند ا يكنار يصندل يبرداشت. او بدون توجه به همكارش كه رو شسر يرا از رو يمنيكلاهخود ا

  . مشغول به كار شدو 
سرش  كه نيد و بدون ايكش يقيبه رنگ سبز بودند. نفس عم ،بر روي نمايشگر بازرسي ابزار هدايت سپهرنورد ي كنترليهمه نمادها

  ا بدشناس.يم يهست سدانم ما خوش شان يكرد گفت: نميدقت نگاه م به صفحه نمايشگر باكه يدر حال اندهمسفرش برگرد يبه سورا 
 بلند شد كه همسفرش ينكه صدايتا ا راندنددر سكوت گذ را چند دقيقه . آن دوخودش بود يز مشغول انجام كارهايهمسفرش ن

  رد.يگيام مخندهم يداشته باشدم و حوا آ ي شبيهنقش دينكه بايگفت از ايم
 نز را ديد. زنو براي اولين بار چهره  برگرداند همسفرش يسوار به ياخت يرا ب ن بود. او سرشيمرد دلنش يهاگوش يزن برا يصدا

  بر لب آورد. يلبخند زده مردبا ديدن چهره  شگفت جوان
تم و ي داشاديز يد. چند روز گذشته فشار كاريريبرلب آورد و گفت: پوزش مرا بپذ يلبخند اش،شتهذگ جبران رفتار يمرد جوان برا

  .استختهيهم ر بهم را اين اعصاب
  .د ندارميگفت: ترد آميزبا لحني طعنهشد در حالي كه به كار خود مشغول ميو ا .سرش را تكاني دادزن جوان 
  م.يپرواز شش ساعت زمان دارآغاز تا زمان ده سفر است ما ابنظر همه چيز آمگفت:  گفته همسفرشاين  توجه به بيمرد جوان 

   رو به پايان است. نيز محموله هاي ژني بارگذاريمرد جوان چرخاند گفت:  يزن سرش را به سو
  ن سفر است.ياانجام  يبرا ،ما گروه دريافت مجوزن مرحله از يخرشش ساعت، آ ن ياداد: ادامه با لبخند او سپس

هرنورد با استراحتگاه سپ ياتاق راهبر يارتباط كوتاه در يبه سو سپس بلندشد يصندل ياز رو اش را بازكرد وايمني كمربند جوان مرد
  به دنبال او وارد بخش اول استراحتگاه شد. نيز . زنبه راه افتاد
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 يهادر انت .بود هوشمندز كاريو دو م ، ميزپذيرايييراحت ي، صندليز غذاخوريك آشپزخانه كوچك، ميشامل  از سپهرنورد ن بخشيا 
  كرد.يبه دو اتاق خواب مستقل باز م را استراحتگاه دو در قرارداشت كه ،بخش

 گفت: براساس روش كار كرددر حاليكه به چهره مرد جوان با دقت نگاه مي وا .نشست يراحت هاي يصندل يكي از يروجوان زن 
م يبپرسگر يدكيز از يچالش برانگ يپرسش هازاد داشته باشيم و آي با يكديگر گفتگونده يد در شش ساعت آي، ما باسفر مجوزدريافت 

  ر؟يا خيداشت  مياجازه سفر خواه آيا رد كهيبگميدهد و تصمرا انجامما  يتيشخص توان مربوط به يهايابين ارزيخرآ يانه مركزيتا را
  نشست.قرارداشت، در برابر زن  ي كهگريد يراحت يصندل يرو ، برلبخند بر لب پاسخي به اين گفته نداد. او مرد جوان

 شايد هم ديناراحت هستكمي ن سفر يا انجام شما از رسد كهبنظر مي گفت:بي مقدمه جا به جا شد و  يصندل يرو يزن جوان كم
  ؟نگران

  . به هيچ وجه.: نهشد و پاسخ دادجوان به چهره زن خيرهمرد
شانس  ما خوش يددانينم ديبلند گفت يد با صدايوارد سپهرنورد شدهنگامي كه  داد و گفت: شماد تكانيبه نشانه ترد را زن سرش

  بنظر من در اين گفته شما ناخرسندي از اين سفر وجوددارد. ا بدشناس.يم يهست
همه مراحل انتخاب ، مانند شما همنبود. من ن سفر ياز امن تي ضايل نارين به دليا :اي سكوت كرد سپس گفتچند لحظهجوان مرد

يك نها ت من گفتهاست. د شدهييتا "اتاق ادامه زندگي"انه و دانشمندان يتوسط ابرران سفر يبه انجام ا مكردم و تعهد يشدن را سپر
  بود.ذهن مرا به خود مشغول كردهچند روزي  كه بودفلسفي پرسش 

؟ است مشغول كردهبه خود ذهن شما را اين سوال چرا ؟ فلسفي پرسشد: يپرس كنجكاويبا  شد وبه چشمان مردجوان خيره جوانزن
  .دين سفر متعهد هستياتان در افيبه انجام وظا گفتيد شما كه

زن جوان قصد داشت اراده اش را  .بوداو را ناراحت كردهكمي  زن جوان پرسش اينصندلي اش كمي جا به جا شد  يرو مرد جوان
  كرد تا بيشتر برخود مسلط شود.تلاشاو . بكشد شدرباره سفر به چال

 ادامهبه  يديام "اتاق ادامه زندگي"انه ياركه ابر يم در حاليكنين را ترك ميما زم در ادامه گفت: عميقي كشيد و سمردجوان نف
ز ا يادوباره در نقطه تلاش كنيم تا بايد و چند گروه ديگرن و شما م بر روي زمين ندارد. ، در آينده نزديك،هوشمندانسان  حيات
انتقال  يهااز گروه يكيم چون در يما خوش شانس هست .كنيمب دهيسامان را و موجود هوشمند يره زندگيزنج ،خارج از زمين جهان

م يبدشانس هست گرفتيم و شايدعهده ه ب را يگر در جهان هستيات هوشمند ديك حيجاد يدر ا ينقش مهم م ويقراردار و زندگي ژن
  بمانيم.و تنها باقي ر بيكران سرگردان هزمان مرگ در سپ و تا موفق نشويم در اين كار ممكن است چون 

ديشي منفي ان اش،او احساس كرد كه گفته آشپزخانه رفت. يبلندشد و به سو راحتي يصندل ياز رو اش،پس از پايان گفته مردجوان
ت ساز روي پيشخوان رفبرلب بياورد. مرد جوان به سوي دستگاه چاياست به همين دليل تلاش كرد تا لبخندي هتزيادي در خود داش
سپهرنوردهاي ديگر با ما هستند و با زمين  خواهيم بودنميز است ما تنها آكمي اغراق  "تنهايي "واژهالبته  گفت: و در همين حال 
   نيز ارتباط داريم.



 

٣  

اش برگشت. مردجوان به سوي صندلي راحتي درست كرد و يدو فنجان چا ،شپزخانهآروي پيشخوان  ساز يبا كمك دستگاه چا او 
در اين صورت زودتر پيدا شود. نيز سياره مناسبي شايد در ادامه گفت: و  و قرارداد يراحت يان دو صندليز ميم يبررورا  هافنجان

  خواهيم ساخت.و جامعه خودمان را  خواهيم آمدتعداد زيادي از سپهرنوردها با يكديگر روي آن فرود 
 يايامزيكي از د اعتراف كنم كه يگفت: با لبخند با ها انداخت و. نگاهي به چاي داخل فنجاننشستدر حالي كه روي صندلي مي او

  بودم.مهم اين سفر را فراموش كرده
  پرسيد: چه چيز را؟ جوانزن

بدون نگراني از انتقال تازه دم را  ي، چاييمواد غذا يقرص ها و ژل هاخوردن  ينشستن و به جا شخص ديگريبا : دادمردجوان پاسخ
  دن.ينوشبيماري 

ا به سرش ر كرد،فنجان چاي داغ نگاه مي رويكه به بخار  در حاليو ا. وردآبر لب  يلبخند ، بي اختياربا شنيدن اين گفته جوان زن
  گفت: درست است.نشانه موافقت تكان داد و 

چاي  برداشت. او فنجان چاي را با دو دست گرفت و به بيني اش نزديك كرد. بوي مطبوعاز روي ميز را  شزن جوان فنجان چاي
. سپهرنوردها است نگهداري گيلان حالش را بهتر كرد. در همين حال رو به مردجوان كرد و با كنجكاوي پرسيد: تخصص من مكانيك

  ؟استهاين بيماري از كجا آمدمشكل ادامه زندگي انسان بر روي زمين آشنا شدم  چند روزي بيشتر نيست كه با اين بيماري و
من چند ماهي است كه به  و در پاسخ همسفرش گفت: ن نوشيدآنجان چاي اش را از روي ميز برداشت و جرعه اي از فمرد جوان 

  ن را براي شما بگويم. آتلاش مي كنم چكيده ، داردداستان بلندي  سبب آموزش فرماندهي با تاريخچه اين بيماري آشنا شدم.
 رجامعه بشري را درگي ايناشناخته سال پيش بيماري واگيردار يكصد داد: حدوداي ديگر از فنجان چايش نوشيد سپس ادامهاو جرعه

راي كه ب است يناشي از يك تراشه بيوالكتريك ،بيمارياين  سرچشمه  متوجه شدند كهپس از پژوهش هاي زياد . دانشمندان كرد
 رخ دهد وافزايش بهروري از مغز فرايند  تا استجاسازي مي شده ، در كشورهاي پيشرفتهزمان تولد چندين سال در مغز انسان ها از

  گيرد.انجاماندازه گيري پايدار نشانه هاي حياتي  در ضمن
اين تراشه بيوالكتريك  :در ادامه گفتمرد جوان آخرين جرعه چاي داخل فنجان را سركشيد و فنجان خالي را روي ميز گذاشت سپس 

ين با ا. برداز ميان سينابس هاي مغز را  بخشي از ،ميزبانزايش كنترل خود بر و در جهت اف يافتطبيعي فرگشت  ،در درازاي زمان
 داد و حتي روند بازگشتيرا از دست خود   توسعه اجتماعي و علميجامعه انساني روند دگرگوني پيش بيني نشده در مغز انسان ها، 

بيماري به سرعت در نوارهاي  .نئاندرتال برگشتانسان به دوران  يانسان خردمند از ديدگاه توانمندي مغز ،ايجاد شد. به زبان ساده
 .خردمند را از دست داد يجامعه انساني به مرور، بخش بزرگي از انسان ها .بعدي به ارث رسيددي ان ا تاثير گذاشت و به نسل هاي 

 ركه ديگو جنگ برسر غذا بين انسان هاي بشر از ميان رفت  هاي چند هزار سالهنود درصد دستاورد در يك بازه كوتاه پنجاه ساله،
ر سراسر د نفرميليون  صدها . اين كشمكش ها سبب شد كه، درگرفترفته را نداشتندتوانايي مديريت و استفاده از ابزارهاي پيش

مرور  و هوا را بهب آند و عناصر اصلي زندگي يعني خاك، پوسيد خاك نشده ، بر روي سطح زمين هايجنازه .ندوش كشته  جهان
جامعه هاي كوچكي از انسان هاي تنها  ديگر. زمين شد هو اين آلودگي وارد چرخش زندگي گياهان و ديگر حيوانات زند ندكردآلوده
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ي از ، در يكپيش چند سالكوچك تر مي شدند تا اينكه بيست و  كه هر روز كوچك و ندباقي ماند يكديگراز  جداو  خردمند در دنيا
توانستند  . آنهارا درست كردند "اتاق ادامه زندگي "و  به دور هم جمع شدند اين جوامع پراكنده گروهي از دانشمندان اين جامعه ها،

 كنند تربيترا براي انتقال حيات  هاآناز ديگران جداكنند و فرزندان  ان آسيب بسيار كمتري بودشمغزچند زن و مرد كه به سختي 
  و حيوانات آلوده نشده را از سراسر جهان جمع آوري كردند. آنها...با تلاش فراوان ژن هاي گياهان  و
 و هر روز مبود و تنها كوچك يتمام دوران كودكي در اتاقبا كمي دلخوري گفت: حالا مي فهمم كه چرا  گفته مرد را بريد ون جوان ز

انسان تصاوير روي نمايشگرهاي اتاق هميشه به ياد دارم لباس هاي سراسر پوشيده براي من غذاهاي بدمزه مي آوردند.  باآدم هاي 
، به نمايش خنديدندنشستند و ميرفتند، از مغازه ها خريد مي كردند و در مهماني ها دور هم ميهايي كه در خيابان ها راه مي

    شد.. تا اينكه برنامه آموزشي من آغاز ها كجا هستنددم آاين  پرسيدمشد و من از خودم ميميگذاشته
استادهاي هولوگرامي  و درس هاي تخصصي. من از بودن با اين هولوگرام  بله. :با خنده گفت و داد مرد جوان سرش را به آرامي تكان

    .حس تنهايي مرا كاهش مي دادندها آنها بسيار خوشحال بودم 
  آشنا شدم. واقعي با چاي هشت ماه بيشتر نيست كهيا گفت: هفت  لبخندچاي اشاره كرد و با  فنجاناو سپس به 

  بودگفت: من هم همينطور. براي من كه خيلي هيجان انگيز  كرد،چاي داخل فنجان نگاه ميجوان در حاليكه به زن
  مردجوان چند لحظه اي به چهره زن جوان خيره شد سپس گفت: اولين بار چه زماني خودت را ديدي؟

 الش بكشد. سخت ترين لحظه زندگي برايش زماني بود كه اولين بار خودش را درجوان فهميد كه مرد جوان مي خواهد او را به چزن
  ديده بود.آيينه 

ي مراحل رشد مغزي و بدن ند كهنها منتظر بودآبود.  گي منبيست سالتولد  در پاسخ گفت:  لبخندي زوركي بر لب آورد و جوانزن 
  قدي بزرگي را داخل اتاق آورند.آيينه  داشتند دو نفر كه لباس هاي ايمني سرتاسري برتن. ام كامل شده باشد

  ياداوري آن لحظه برايش كمي سخت بود. زن ناگهان سكوت كرد.
 . موجودي كه دركاملا لخت بودمانند هميشه ايستادم. بدنم آيينه  ادامه داد: من جلوي جوان فنجان چاي را روي ميز گذاشت وزن

اي قيقهچند د در ابتدا شوكه شدم. متفاوت بود. ديده بودم،از انسان ها  ساليان سال رنمايشگ ي كه بر رويبا تصاوير آيينه مي ديدم
يينه آ در حالي كه به تصوير داخل برلب داشت. پرستاردلنشين در كنارم هويدا شد. او مانند هميشه لبخندي  رهولوگرام پرستابعد 

  ؟.: شگفت زده شدياز من پرسيدكرد نگاه مي
  ندادم.من پاسخي به او 

  ي. سته يك انسانديدي  هاروي نمايشگر ي كهدم هايآتو هم مانند  نگران نباش :گفت سكوت نكرد و در ادامه پرستار هولوگرامي
كوتاهي قدم در كنار  دم هاي ديگر بودآتر از  بزرگ سر من تفاوت ها برايم آشكار بود. با دقت بيشتر نگاه كردم. ممن در آيينه به بدن 

آنها هر روز به من  تا چند روز گيج بودم و درشت تري داشتم.بندي استخوانو تر قوي مبدنپرستارهولوگرامي به چشم مي آمد و 
  و قرص مي دادند تا اينكه برخودم مسلط شدم. زدندمي آمپول
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   گذاشتم.گفت: روزهاي سختي را پشت سر با ناراحتي  زن جوان سكوت كوتاه كرد و
سختي بود. بعدها كه براي دوره آموزش فرماندهي انتخاب شدم به  هايمن هم روز ، برايسرش را تكاني داد و گفت: بلهمردجوان 

  نتوانستد آن روز ها را سپري كنند و دچار مشكل روحي و رواني شدند.ها خيلي از جوان من گفتند كه 
پرسيد: من هرگز نفهميدم كه چرا آن فيلم ها را براي ما به نمايش با كنجكاوي  بودجوان در حاليكه به چهره پرمو مرد خيره شدهزن
  گذاشتند؟مي

شود و روزي كه ما با يك تجربه نگره اي وجود دارد كه آنچه ما مي بينيم در بخش ناخودآگاه ما انباشته ميداد: مرد جوان پاسخ
مي كند تا ايده ها و راه كارهاي براي چالش پيش رو بيابيم و از سوي ديگر  هاي ذخيره شده به ما كمكبيروني روبرو شويم اين داده

ايي فيلم ههستند  دانشمندان بر اين باور  .دارند نيز برخي باور به ارث رسيدن اين داده ها  ،در نگره مربوط به كاركرد اپي ژنوم ها
  د ....شاي خواهد كرد.كمك براي ادامه بر روي يك سياره ديگر و يا در اين سپهرنورد به ما  ،كه براي ما به نمايش گذاشتند در آينده

آن دو از روي صندلي  مرد جوان از ادامه صحبت دست كشيد.بود. زمان حركت رسيده .صداي زنگي در اتاق استراحت پيچيدناگهان 
  ماده پرواز شدند.آد و هاي راحتي خود بلند شدند و به سوي اتاق راهبري سپهرنورد رفتن

سپهرنوردها، پژوهشگرها به صفحه نمايشگري كه اتاق استراحت سپهرنورد را به مركزي  در اتاق فرماندهيچند صدمتر آن سوتر، 
  كردند.صورت زنده پخش مي كرد، در سكوت نگاه مي

 بنظر من از ديگران بود ترو انساني ل پذيرشيكي از حاضرين كه بنظر مي رسيد بر ديگران ارشديت دارد گفت: رفتار اين دو نفر قاب
  ها زياد است.موفقيت آن سشان

و در ضمن چاره ديگري هم  من هم با شما موافق هستم فرمانده :تيكي از حاضرين در اتاق سرش را به نشانه موافقت تكان داد و گف
  يكي از گروه ها حتي موفق به درست كردن چاي هم نشد. رد شدند. زمايشآدر  تمام گروه هاي ديگر نداريم.

  نظري دارد. در اين مورد رو به ديگر حاضرين در اتاق كرد و گفت: كسي فرمانده سرش را تكان داد و
  تند؟گروه تاييد شده براي سفر هس كه تنهاخبر دهيم  نها آپرسيد: به  مردي كه پشت يك نماشگر بزرگ مجازي نشسته بود از فرمانده

 اذب،اين آگاهي ك .ايجادكرديم "آگاهي كاذبي "ما در آنها به ياد داشته باشيد  نه.فرمانده به نشانه مخالفت سرش را تكان داد: گفت:
ما از زمين آنها را است و سفر را در آن دو قوي كرده است آنها فكر مي كنند ابر رايانه اي هوشمند  آن دو را انتخاب كرده هانگيز

 د بودخواهنبدانند كه تنها آن دو  ارتباط خواهند داشت. اگر در اين سفر هاكردند با ديگر گروهكرد. آنها فكر ميپشتيباني خواهيم
  شوند.وحشت  ممكن است در همه چيز شك كنند و دچار

  مجوز پرواز را صادر كنيد.گفت:  رو به يكي از حاضرين در جلسه شد و بلنداش از روي صندلي او پس از گفتن اين جمله 
  ؟با بقيه چكار كنيمقربان : و پرسيد نزديك شد فرمانده به مردي كه لباس نظامي برتن داشت

  گفت: انها را به خارج شهر ببريد و رها كنيد.فرمانده 



 

۶  

  او پس از گفتن اين جمله از اتاق نشست خارج شد.
  
   

  
  


